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 Political  سياسی

 
  سيدھاشم سديد

  ٢٠١٨ فبروری ٠٩
  

  نامۀ چھارم از سلسۀ نامه ھا
  

  : و آرزوی سلامتی تانحسيب الله عزيز، بعد از عرض سلام

پرسشی به "  عدم ووجود" از سائل فلسفی به گونه ای کهدر بحث دوم نه از صحبت ھای کلامی اثری بود و نه از م

حيات قبل از زندگی و   چگونگی مرگ واز چيستی زندگی و ، نه ھدف آمدن و رفتن انسان از نهھمچنان. عمل آمده باشد

 نه اين که انسان چيست و جايگاه او در نظام خلقت کجاست و غايت  و به چگونگی خلقت اشاره ای شده، نهبعد از ممات

   .... و کمال او در چيست و

رسش پشده بود، که اولی به ) ه به شما عزيزاولين نام( از سلسله نامه ھای من در نامۀ دوم  تنھااشاره به کلام و فلسفه

تعاليم دينی سر و کار دارد و دومی به مسائل   با استفاده از و اصطلاحات دينی و تشريح يک سری مفاھيمھای لازم دينی

ايد و پيش از پيش از اين که فلسفۀ اسلامی به وجود بي(ً که عمدتا ،خلقت و چگونگی و ھدف آن و يک سری مسائل ديگر

  .دن دارقرار  دينی و ساحت خارج از استدلالات،)ر فلسفه از آن جدا شود يا به آن افزوده گردد که شاخه ھای ديگاين

طبق بودن گفتار آن ھا با کردار  از روی من دو انسان و درستی عمل شخصيت تنھا شده موضوع مطرحدر بحث دوم

 مورد مداقه امل بودن و استغناء و بلوغ فکری ـ عملی و با توجه به مقام انسان از لحاظ داشتن صفات نيک و کايشان

زيرا . داريم" صدق" ـ آنھم به طور بسيار فشرده و مختصر با در نظر داشت درکی که ما از مفھوم ه استگرفت قرار

.  انسان ھا را رقم می زندشخصيت  مثبت و منفیی در پندار و گفتار و کردار است که ويژگی ھا و عدم صداقتصداقت

   می ماند؟ عسل سعدی خود به اين باور نبود که عالم بی عمل به زنبور بیمگر

ًاين را ھم می خواھم به اجازۀ شما عزيز اضافه کنم که شخصيت از نظر روان شناسان غالبا از طريق آزمون ھای 

  !ھای ذھنی، نه از طريق پندارعينی تعيين می گردد

ھای تفکر شخص در زندگی روزمره   شيوه  وھاای از رفتار  وعهمجم"شخصيت يعنی  به باور برخی از روان شناسان

روان ، گوردن آلپورت به نظر. شود  مشخص می"یو قابليت پيش بين) پايداری(ھای بی ھمتا بودن، ثبات   که با ويژگی

 که  استزيکی ف–ھای روانی    و شامل آن دسته از نظامی در درون فردئزمان بندی پويا شخصيت، ساشناس امريکائی،

در آينده ھم اگر با کلمۀ برجسته شده . کلمات رفتار و تفکر را من برجسته ساخته ام(او را تعيين می کند  رفتار و تفکر

  .)تگی را کار من بدانيدرو به رو شديد، برجس
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 را  و کسی، فردی را که دروغ می گويدندرداری می زکلاه بدست به  که  را که دزدی می کند، کلاه برداری رادزدی

  را و زمينۀ نفوذ و مداخلۀ بيگانهبه بيگانه خبر می دھددر برابر پول يا خدای په جات  اسرار مھم امنيتی کشورش را که

ند، در زب به سينه  وطن دوستی کند و سنگادعای پاکی و صداقت و خوبی ، ھر قدرسازددر امور وطنش مھيا می 

  جواد و باوجدان و وطن پرست راست کردار،، با يک انسان پاک، مطلع باشيدکه از اعمال و کردار ناروای اوتی صور

 او را در زمرۀ نمی تواند) جدان و وصاحب اخلاق نيکو( درست کار و درست پندار یھيچ انسان. نمی توانيد مقايسه کنيد

مورد ارزيابی و عمل شخص ديده می شود و شخص ينجا عمل در ا. د دھارقرو ملبس به اخلاق نيک  انسان ھای پاکيزه

 و کار ھای ـ البته برای کسانی که به پاکی و خوبی و صداقت و وطن دوستیاو ، نه حرف اری قرار می گيردذارزش گ

ًغالبا ابتدائی  از تفکرات مروج، ولی  فکر می کنند و و آزاد و مستقلحق و حقيقت را می بينند و  ارج می گذارندشائسته

   ! در روشنی واقعيت ھا فکر می کنند دور ھستند وو دور از تصور

 از ، می شودن سنجيده يک انسال خصلت ھا وقتی در رابطه به شخصيتيمسائل پاکی و خوبی و صداقت و از اين قب

 اگر بحث از  است، نه به فلسفه ـ البته اجتماعی و روان انسان مربوطبه اخلاقن ارزيابی می گردد و انسا طريق عمل

چيستی اين مفاھيم باشد و ما آن ھا را در نفس خود شان مورد دقت و تفحص قرار بدھيم، در آن صورت می توانيد آن 

ا بودن که فارابی آن را اين گونه و به بھترين وجه يبائی با زيب مثلی که بحث چيستی زيد ـبحث را يک بحث فلسفی بخوان

 که ھمه ستا یموجود" یاز نظر وو زيبا  ". موجود استکي و وجود برتر یئ کمال نھایئبايز: "تعريف نموده است

   ! فرقی به باريکی مو!"باشدت مورد انتظار از آن را داشته کمالا

علت اين کار تان چيست؟ مخدوش نمودن بحث؟ عدم . می کنيد  خلط ھم را با و اصطلاحات بحث ھا و مفاھيم عزيزشما

 ؟؟ به کرسی نشاندن نظريات تان از راه استدلال و قياس باطل يا مغالطه کردنعانی و مفاھيم مجرد و فلسفیبا مآشنائی 

  !و يا انکار بديھيات؟

د که د و با چشمان خود ببيني مراجعه نمائي آنو به بخش مواعظ را باز "عدی صاحب بزرگوارحضرت س"کليات يکبار 

گفته شده است و با چه الفاظ و ايش صورت گرفته و مدح چه کسانی  ھا ست از چگونه انسان،پيامبر اسلامستايش در کنار 

  ! ؟دردناله و  و سوز و عبارات

می گويند و کنند و مدح آن ھا را  یی که جناب سعدی از آن ھا ستايش م رجوع کنيد و بخوانيد که اشخاصه تواريخو ب

ند و آن ھا را سر سرفرازان و تاج بزرگان ند و دادگر شان می خوانَ به دور شان می نازمرگ شان ماتم می نمايند ودر

ی  و از خداد که به عدلش بنازند و خوش باشند که در دوران او زندگی می کنندند و خطاب به جھانيان می گوينمی نام

 و خزانه اش را پر تر دبرآورد ـ يعنی باز ھم در جنگ ھا پيروزش گردان آرزو ھايش را  کهندنيش تمنا می کخو

  . ..وساز

 سيم و زر بی  پيوسته)اغراق شاعرانه در مدح ممدوح(عمر خود نديده بود چه؟ چون از آن گنج و سريری که دربرای 

مسقط و کيش و بحرين  در بصره و  ھابربريت و پس از چه جنگ ھا و کشتار  گنجی که با چه .رنج برايش می رسيد

به شعر ! چه اندازه ستمگری بر رعايای بی چيز و مظلوم به خزينه ای ممدوحان سعدی سرازير شده بودو پس از ... و

  :زير توجه کنيد

 ابوبکر بن سعد بن زنگی

که / حبدلانمگر باز گويند صا ـ ولی نظم کردم به نام فلان/سرمدحت پادشاھان نبود ـ مرا طبع از اين نوع خواھان نبود

به دوران  که سيد ـ به دورش بنازم چنان سزد گر/بن سعد بود ايام بوبکر در ـ سعدی که گوی بلاغت ربود

به دوران عدلش بناز، ای  ـ سر سرفرازان و تاج مھان/نيامد چو بوبکر بعد از عمر ـ جھانبان دين پرور دادگر/نوشيروان
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حواليه من کل فج  ـ فطوبی لباب کبيت العتيق/اين کشور آرامگاهندارد جز  ـ گر از فتنه آيد کسی در پناه/جھان

که ننھاد بر  ـ نيامد برش دردناک غمی/که وقف است بر طفل و درويش و پير ـ نديدم چنين گنج و ملک و سرير/عميق

واضع ھنوز از ت ـ کله گوشه بر آسمان برين/خدايا اميدی که دارد برآر ـ طلبکار خيرست و اميدوار/خاطرش مرھمی

 ـ اگر زيردستی بيفتد چه خاست؟/ز گردن فرازان تواضع نکوست ـ گدا گر تواضع کند خوی اوست/سرش بر زمين

ندارد  ـ چنويی خردمند فرخ نھاد/رود که صيت کرم درجھان می ـ رود نه ذکرجميلش نھان می/زبردست افتاده مردخداست

فريدون  ـ کس اين رسم و ترتيب و آيين نديد/ای نالد ز بيداد سرپنجهکه  ـ ای نبينی در ايام او رنجه/جھان تا جھان است، ياد

چنان سايه گسترده بر /که دست ضعيفان به جاھش قوی است ـ از آن پيش حق پايگاھش قوی است/با آن شکوه، اين نديد

 دل تو، ای شھرياردر ايام ع/بنالند و از گردش آسمان ـ ھمه وقت مردم ز جور زمان/که زالی نينديشد از رستمی ـ عالمی

ھم از بخت فرخنده فرجام /پس از تو ندانم سرانجام خلق ـ بينم آرام خلق به عھد تو می/ندارد شکايت کس از روزگارـ 

نکو  ملوک ار/دراين دفترت ذکرجاويد ھست ـ که تا بر فلک ماه و خورشيد ھست/که تاريخ سعدی در ايام تست ـ تست

سکندر به ديوار /سبق بردی از پادشاھان پيش ـ تو درسيرت پادشاھی خويش/آموختندز پيشينگان سيرت  ـ نامی اندوختند

زبان /نه رويين چو ديوار اسکندرست ـ تو را سد يأجوج کفر از زرست/بکرد از جھان راه يأجوج تنگ ـ رويين و سنگ

وجودت  ستظھرند ازکه م ـ زھی بحر بخشايش و کان جود/سپاست نگويد زبانش مباد ـ آوری کاندر اين امن و داد

مگر دفتری  ـ  کندءگر آن جمله را سعدی انشا/نگنجد در اين تنگ ميدان کتاب ـ برون بينم اوصاف شاه ازحساب/وجود

جھان  ـ جھانت به کام و فلک يار باد/ھمان به که دست دعا، گسترم ـ فروماندم از شکر چندين کرم/ کندءديگر املا

وز انديشه بر  ـ غم از گردش روزگارت مباد/زوال اختر دشمنت سوخته ـ فروختهبلند اخترت عالم ا/آفرينت نگھدار باد

ز ملکت  ـ معمور باد دل و کشورت جمع و/پريشان کند خاطرعالمی ـ که بر خاطر پادشاھان غمی/دل غبارت مباد

دل  ـ يد حق شاد باددرونت به تاي/ بدانديش را دل چو تدبير، سست ـ تنت باد پيوسته چون دين، درست/باد پراگندگی دور

 ـ ھمينت بس از کردگار مجيد/ست و باد  دگر ھرچه گويم فسانه ـ جھان آفرين بر تو رحمت کناد/و دين و اقليمت آباد باد

عجب نيست اين فرع /که چون تو خلف نامبردار کرد ـ نرفت از جھان سعد زنگی بدرد/که توفيق خيرت بود بر مزيد

به فضلت که باران رحمت  ـ خدايا بر آن تربت نامدار/ است و جسمش به خاککه جانش بر اوج ـ ازان اصل پاک

             .فلک ياور سعد بوبکر باد ـ مثل ماند و ياد گر از سعد زنگی/ببار

تصور بايد عرض در برابر اين ! بودند... عادل و نيک، سان ھایًد که ممدوحان سعدی واقعا انشايد بگوئيد که امکان دار

، تحت ھر نامی که  رامدار بر سر اقتدار و سياست حاکم يک شما عزيز درطول تاريخ مدون انسان يک امير،کنم که

ش با  که قبل از خود به رعايايش فکر نموده باشد و محل رھايش به طور نمونه نشان بدھيد به مند،باشحاکميت کرده 

 و کاخش به قيمت ويرانی صد ھا ھزار کوخ آباد نشده محل رھايش مردم فرق نداشته باشد؛ يا اندکی فرق داشته باشد

  . باشد

اگر يکی را به طور نمونه به من نشان داديد که خود در فقر و تندستی زندگی کرده باشد و پيش از اين که به خود و به 

ھمچنان يک شاعر . انديشده باشد، من ھمه حرف ھايم را با معذرت پس می گيرم خويش یفاميل خود فکر کند به رعايا

خلفاء رفت و آمد داشته باشد، بی آن که مدح را به من نشان بدھيد که به دربار اميران و حکام و شاھان و امپراتوران و 

 ھم بی نياز تاب ھای تاريخ در اين مورد ما از ک! راست را دروغ و دروغ را راست نساخته باشدآن ھا را نگويد و

      !! به ما ياری لازم را می رساند ھا ماۀ ھر يک از عقل و تجرب زيادیھستيم، زيرا تا حدود

می ً ھا ستايش کرده است؟ ھمچنان تلويحا فرموده ايد که از کجا شما عزيز پرسيده ايد که از کجا می دانيم سعدی از آن

دستان ند و ه ا دراز در ربودن حق بيچارگان داشتی که دستامير و وزير و رجال مھم دولتی( دانيد که ستايش شونده ھا
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انسان ھای ) اندشھر نقش مستقيم و اولی داشته در خرابی و تباھی صدھا ده ورنگين ھستند وھا انسان شان به خون ھزار

   می گرفت؟ ر قرا ھامنفوری بوده اند و از کجا می دانيد که سعدی مورد شفقت و لطف اين گونه انسان

 خوب و بد حق نداريم در مورد سائر شخصيت ھا و وقايعاگر قرار باشد که مسائل را اين گونه ارزيابی کنيم، پس ما 

  صاحبھمه آنچه داکتر! پذيريم ب را از کس يا کسانی که باشد، حرفیواقعه اید، ھر کس و ھر تاريخ خود و غير از خو

 من باشند که در واقع  ھای بايد مانند حرف، می نويسند... ديگر وانمؤرخ يا ،انی يا کاتب و مير غلام محمد غبارزم

ھمه در . شده اند که در طول تاريخ بر روی ھم انباشته  مؤرخ استرف صد ھا و ھزارھاحرف من نيست، بلکه ح

 ،ًعلمی ـ فرھنگی ـ اجتماعی ـ سياسی ـ دينی که بعضا قرن ھا و ھزاره ھا پيش مرده اندتاريخی ـ رابطۀ شخصيت ھای 

يشه در وقت چنين افرادی نساخته ايم، ولی ھم ۀ از شکمبۀ خود چيزی در رابطھيچ يک از ما. گاه گاه صحبت می کنيم

      !! ازگو کنندۀ اعمال خوب و بد مردمانی ھستند، استناد می کنيمضرورت، بدون ترديد به اسنادی که ب

ت و گفتار و عمل وی عينيت می  ني ھمگونی که صداقت انسان صادق ازمی رسانممبارک باز ھم به عرض حضور 

   !يابد

از حق . کسی به نمايندگی يک حزب صحبت می کرد. سال قبل در شھر بن گردھمائی بودـ سی و شش سی و پنج 

جوانی عيار .  و مبلغان دينیياد می زد، مانند ھمه سياست بازانز" کته کته"و به اصطلاح نگذريم حرف ھای خوب 

 !برادر: به طرف آن مرد نموده گفترو  برخاست و  جمعيتميان، از ھای شاه شھيد از ھمان کاکه ،مشرب و سرشار

 ن سواد اين جوا! عمل نداريد ھيچ کدام تانيد، اما افسوس که می زن باب دندان شرين وحرف ھای زيبا وھمۀ تان 

د آن انقلابی دو آتشه ای  در مور! را بکند بد و عمل خوب حرفھوشمند بود که تميزبه اندازه ای چندانی نداشت، ولی 

داد می زند و از سوسيال پول می گيرد و موتری بيست ھزار اوروئی ...  بدون طبقه و انسان مرفه و آزاد وۀکه از جامع

به چه بايد باور داشت؟ به قسم ھای اين گونه انسان ھا يا به دم خروسی که از . سوار می شود، چگونه بايد قضاوت نمود

   ان است؟زير عبای شان نماي

ً ـ قاعدتا بايد ھمانی من نمی دانم که نظر شما عزيز در مورد کسانی که حرف شان با عمل شان يکی نيست، چه است

 ! ستايش نمی يابم نمی دانم و قابل گرفتن تحويلقابل  به ھيچ وجه را ولی من اين انسان ھا من است ـِباشد که از آن

 !ور را اشغال شده می خوانند، اما پيش وزيرش می روند که به ما کار بدھيدکرزی و نظام را بد و بيراه می گويند و کش

 به خصوص در ميان کسانی بعضی وقت ھا انسان با ديدن دو روئی ھا،. از اصل داستان دور شديمبا معذرت ناخواسته 

صۀ زياد نمی تواند از غ  چه در راست و چه در چپ،که خود را کوه استوار مقاومت و منبع تمام خوبی ھا می دانند،

                          :برگرديم. خود را کنترول کند

 دارم، و ملحوظات خود را تان در دريچۀ نظريات نقل نموده ايد، من تأملات اولرسعدی در نظ که شما ازباب شعری در

 را برداشت ھای بشری میمن اين برداشت ھا . عرض رسيده استبه  در نامۀ اول من عنوان شما و به گونه ایًکه قسما 

 يا از بی بضاعتی ی انسان ھائی کهھا برداشت !خدای عالميان ندارددانم، که ھيچ ارتباطی با پندار، گفتار و کردار 

، حتی گويند ـ چون حداقل عکس العمل تندخويانقعيت ھا را به مردم ب واچيزی برای گفتن ندارند، يا جرأت نمی کنند

 گفتن  يا نمی خواھند واقعيت ھا را به مردم بگويند، چون گفتن و تعرض به شخصيت است ـ"بی حيا"ھميده ھای شان ف

  يا اين که می خواھند نيت و!به نفع شان نيستاز نظر عوايد و طفيلی زندگی کردن  واقعيت ھا و باز شدن گوش مردم

اين يا در د، به نام اين که خدا بالاخره و آن ھا را از خواستن حق خدهونم ھن مردم القاءخواست خود را به نام خدا در ذ

مفت  از شکوه و شکايت و ناله و زاری و شورش عليه بيدادگران ،عنايت خواھد کرد را آن ھا پاداش صبردر آن جھان

   !باز دارند متشرعان منحرف هنطور علي، ھمي ھم يکی از آن ھا می باشند شان، که خودر و مداحان بی شماراخو
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                       :اند  چه گفته  عزيز شما تمام نگر، دربارۀ سعدی بزرگوار و  ريزبينِ آزاد انديشِ متفکرينوگرايان وببينيم ديگران، ن

تواند  ًرو اصولا نمی است و ازين انديش مصلحت صورت مطلق و فلسفی باشد، به اخلاق ابعسعدی بيش از آن که تــ 

نوگرايان  برخی از. است ًای باشد که احيانا در جای ديگری آن را بيان کرده چرای قاعده و  چون طرفدار ثابت و بی

  .اند ارزش، متناقض و فاقد نظم سيستماتيک قلمداد کرده ، آثار او را غيراخلاقی، بیمعاصر ايران

جان ( گذراند يران و رعايا و طرفداران خود و پذيرش ھدايای آنھا میروزگار خود را با تقديم شعری يا نصيحتی به امــ 

        ). ايران شناس اھل چکريپکا

تواند  ًرو اصولا نمی انديش است و ازين صورت مطلق و فلسفی باشد، مصلحت به اخلاق بيش از آن که تابعــ سعدی 

ی يک ئًمثلا راستگو. است ًای باشد که احيانا در جای ديگری آن را بيان کرده وچرای قاعده چون طرفدار ثابت و بی

سعدی در اولين حکايت از . ن است شرايطی واقع شود که مصلحت، دروغ گفتن را ايجاب کندارزش است؛ اما ممک

شود؛ در غير اين  ی زير پا گذاشته میئگو است که در آن ارزش راست فصل اول گلستان، شرايطی را تصوير کرده

طور مطلق از يک  ع نيز بهعالم واقسعدی در. شود مورد می ث کشتار بیرحمی وزيرانش باع صورت نادانی پادشاه و بی

به نظر بسياری از انسان ھا دروغ، دروغ است، اما سعدی دروغ به  (.است سری قواعد اخلاقی ثابت پيروی نکرده

 بلی، ھمان موضوع راست و "!دروغی مصلحت آميز به که راستی فتنه انگيز: " و می گويدمصلحت را جائز می داند

     .)، نه زبان و شعر و ادبيات و چيز ھای از اين قبيلدروغی که من بدان نظر و اشاره دارم

 اما. به جای مدح گفتن، تذکر بدھد قصيده دھد در پسندد و ترجيح می را نمی چاپلوسی  شاعرانی است کهۀاو از جملــ 

کند و در ھمان زمان، برای خليفه نيز  است، تمجيد می  را به قتل رسانده ٔآخرين خليفه عباسی را، که ھلاکو خانی

 برای شکست دادن ھمين خليفه، لشکری - است که سعدی او را تمجيد کرده- حاکم شيراز  آن کهکند؛ حال سوگواری می

    )! شما عزيز برجسته ساخته امهرا من برای توج" اما"کلمۀ  (.بود  ھلاکوخان گسيل کردهرا به کمک 

                        . است سعد بن زندگی، حاکم شيراز،عناياتبرابردر" حق شناسی" لص سعدی نشان دادنيگانه انگيزۀ انتخاب تخــ 

بر اثر ھوش و ذکاوت   از ھمان دوران اتابک سعدی کهتوجه ۀ در ساي.بعد از مرگ پدر سعدی در شيراز تنھا ماندــ 

توجه را من برجسته ساخته عنايات و  (. نظام شدۀمدرسبالای خود نزد ھمه انگشت نما بود رھسپار بغداد گشت و وارد 

  ).ام

 و درجائی ازمقاله اش میا". سعدیو اشعار  آثار،ندگی نامهز"ان ادب مقاله ای دارد معنون به کاروصالح مھدوی درــ 

اين  در فارس حاکم. شدمجاور خفيف ابوعبدالله بن درخانقاهت وبازگش به شيراز قمری ۶۵۵  حدودسعدی در...":نويسد

 ،داد به فارس به آنان خراج می مغولان ھجومبودکه برای جلوگيری از) ۶۵٨-۶٢٣(زنگی ابوبکربن سعد زمان اتابک

 به دست آورده  سعدی مقامی ارجمند در دربار در دوران وی)۶۵۶ صفر(به دست مغولان  فتح بغداد ازسال بعد  يک

نام اوست به سعدی ارادت  که تخلص سعدی ھم از ابوبکرسعد بن  به نام درآن زمان وليعھد مظفرالدين ابوبکر. بود

ين سال از تدو يکھنوز.  به پايان رسيد، به نام بوبکرسعد کرد۶۵۵  دررا که سرودنش بوستان سعدی. داشت بسيار

خود بن ابوبکر بن زنگی نگاشت و ھد سعدنام وليعه  دومين اثرش گلستان را ب۶۵۶سال بھار بوستان نگذشته بود که در

         .گلستان بستان بقيتی موجود بود که کتاب گلستان تمام شد ھنوز از: نوشت گلستان ۀچديبادر

   ديوان اما در رفاه ۀ از کارکنان ساددی سع پدر کهتوان فھميد  می،حکايتی درعالم طفوليت، بوستان، باب نھماز  ــ

 :بوده

باران رحمت بر او ھر دمی که ز عھـــد پــدر يــادم آيــد ھـمی        

        ز بھرم يکی خـاتـم  و زر خـريددطفليم لوح و دفتر خريدر که 
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 بـدر کـرد ناگـه يکـی مشتـری       بـه خـرمـائی از دستـم انگشتـری

  ی طفل خرد      بـه شيـرينی  از  وی تـوانـد بــردچونشناسد انگشتر

  . الخ

شان در  بنگريد که حتی کودکان خادمان ی پر از جواھر و سيم و زرحاکمان صاحب خزينه ھاسخاوتمندانۀ به بخشش (

ب د، صاحند و به شيرينيی فريفته می گردايام طفوليت، زمانی که آن ھا ھنوز ارزش گوھر و سيم و زر را نمی دانن

 لباس برای پوشيدن و سقفی برای  خوردن، برای نانمعی که ميليون ھا انسانمی شوند ـ آنھم در جواو کر و فر انگشتر 

ی فروخته شده در مقابل آيا حمد گفتن چنين حاکمان از سوی مداحان.  نمی يابندبالای سر شاندر زير آن درپناه گرفتن 

 که در عمل و به خاطر يک مشت پول ناچيز و ناقابل ھم خلق را  مداحانی قابل بخشش و اغماض است؟،دربار پول

  .)فراموش نموده اند و ھم خدا و پيامبر را

. کند از آن استفاده می) غزل به خصوص در(گزيند و در اشعار خود  نام ھنری است که شاعر برای خود برمی تخلصــ 

سعد بن   ارادتی که بهۀسعدی تخلص خود را به واسط .ندابسياری از شاعران، از جمله سعدی، با تخلص خود مشھور

 از ٪٩٧ر او در استفاده از تخلص بسيار جدی بوده و د .است داشت، انتخاب کرده شيراز ، فرزند حاکم وقتابوبکر

آخر غزل قرار داده شده، اما در مواردی نيز بعد از بيت  بيت تخلص اغلب در. است غزلياتش از تخلص استفاده کرده

 سوم شخص مفرد  درصد موارد، تخلص خود را به صورت۵٧در  سعدی .است تخلص، يک يا چند بيت ديگر آمده

استفاده کرده و خودش را  دوم شخص مفرد و در بقيه موارد از است کار برده؛ يعنی در اين ابيات خبری از خود داده به

؛ متوجه شده ايد که ارادت سعدی به حاکم شيراز و ارادت حاکم شيراز به سعدی متقابل است (.است مخاطب قرار داده

  !) می دھد و ديگری مدح می کند کاذبيکی پول و عزت

 يکی دو تن را در ميان فارسی زبانان نمی توان با او  وزبان شيوا داشتدر اين که سعدی شاعر و استاد سخن بود، 

چ ه است، ھيظم تقديم جامعۀ فارسی زبانان و شعر دوستان نمود شرين ترين آثار فارسی را به شکل نثر و نبرابر کرد و

 و سخنان زيبا ھم زياد گسترش يافته است دائرۀ سخنش از کران تا کران جھان  به حق گفته اند که.ترديدی وجود ندارد

ر چند در حرف ھای او ھ؛  نيست"حرف" و  بودن او و استاد سخنی و سخنوریشاعر  شعر و اما سخن ما بر سر،دارد

 شعر و نثر سعدی ھمواره . زبان و ادبيات فارسی داردو غنای رشد سزائی در تأثير بسعدیزبان  !ھم عالم حرف است

او ھمواره ورد و غزليات به عنوان منبعی برای آموزش زبان فارسی به کار رفته است و ضرب المثل ھا و حکايات 

 ، اما گفتار ما بر سر شھرت و عظمت او در زبان و ادب نيست، بلکه در... وبوده است  و زينت نبشته ھاھازبان 

  ! منطبق نبودن عمل وی با گفتارش می باشد

ايسه نمی کنم؛ دو انسان را که بايد مق ، به حکم غريزه عمل می کنند حيوانند ومن خر و شتر را با يک ديگر، که ھر دو

 و می کنند، با  در روشنی آنچه می گويند و بايد دارای عقل و احساس و اخلاق و عاطفه باشند،دارای انسانيت و شرافت؛

 با توجه با دردی که خودم با ھمه حواسم از بی عدالتی ھا.  مقايسه می کنموجه به شأن و مسؤوليت ھای انسانی آن ھا،ت

، دو  بی پناه دارندد و رنجی که بی نوايان و ستم ديدگان احساس می کنم و با توجه به دردر طول موجوديت انسان ھا

 دو انسانی را که اعمال شان آئينۀ تمام نمای شخصيت و افکار و !مانسان را به طور نمونه در برابر ھم قرار می دھ

   .نيات شان است

من ھمان بعد عاطفی و .  ھستند جسمی فکری ـ روانی ـ اخلاقی ـ روحی ـانسان ھا دارای ابعاد گوناگونی: خلاصۀ کلام

ستمکش، دارا و نادار و زورآور و  آن دو را در رابطه با ظالم و مظلوم، ستمگر و  ـ روحی و اخلاقی ـمسؤوليت پذيری

ھدف من خدا پرستی .  معين می کنم را بودن آن ھا خوب انسان،مورد مداقه قرار دادهو در رابطه با اعمال شان کم زور 
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، گذشته از اين که ھم مسلمان بود و ھم شريعتی در انسان دوستی خود. و نويسنده بودن و شاعری آن دو نبوده است

بسيار انسان ھا برجستگی و رجحان به عمل نسبت   در، استبداد و استعمار و استثمارادر مبارزه بو  نويسنده و شاعر،

 من در بعضی موارد با شريعتی ھمفکر .نی توھين کند، به خود توھين کرده استا ھر کسی که به چنين انس!داشته است

اعتقادش و در عزتی نفسی که داشت سخت و ھمآوا نيستم، اما با آن به شخصيت او به استواری اش در راه انديشه و 

يکی، چون شعری از وی در : دو دليل دارد. شايد فکر کنيد که چرا از يک ايرانی اينقدر تعريف می کند .احترام دارم

 دشمن من ھم باشند، خوشم می استوار، ولوھای ی سھراب سپھری نقل شد؛ و دوم، من از انسان "منم زيبا"ارتباط شعر 

به ھيچ شخص معين و مشخصی " ش را گم کنرنگ"جملۀ  ! ديگری ندارددليل. را شائستۀ احترام می دانمآيد و آن ھا 

 يا خلاف حرف خود عمل می بيان عام است که ھمه کسانی را که حرف می زنند، ولی عمل نمی کنند. مربوط نمی شود

         !!دوست عزيز بايد بدان توجه شودی دارد که ئزبان باريکی ھا! ، در بر می گيردکنند

 نامه نويسی با بنابراين می خواھم با اجازه. يدان چنان استنباط کردم که خسته شده ا اخير تاز نبود انسجام در يادداشت

 گفت و گو برای آن است، که انسان از آن بياموزد، در غير آن آب در .برسانمشما عزيز را با نوشتن ھمين نامه به پايان 

  ! ھاون کوفتن خواھد بود

دست برای امحای آن شايد . ه امد شما دي يادداشتدرمن ھنوز ھم گمان دارم که آن را " رحمة الله عليه"در مورد ترکيب 

  ! اگر چنين نباشد، شما مرا با قلب بزرگی که داريد ببخشيد. از يا جن ھای انسان نما وجود داشته اندھای در

ا انسان عاری از خط.  آن را ناديده بگيريد بالا گفته شده باشد، به مرحمت و از روی لطف ياهاگر حرفی و کلامی ت

  ... ونيست و من ھم يک انسان ھستم
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